
  بسمه تعالي

  

  وارث مسلمان مانع از رسيدن ارث به ديگر ورثه غير مسلمان مي شود؟

به جامعه، و مورد توجه فقها، حقوقدانان و قانون گذاران ما است يكي از موضوعاتي  كه مبتلا

پاسخگويي به سؤالاتي پيرامون حقوق اقليت هاي ديني و چگونگي تعامل فيمابين آنان و ديگر 

  . استاسلاميشان در جامعه هموطنان مسلمان

براستي پيروان اديان رسمي، كليميان، مسيحيان و زردشتيان كه براساس قانون اساسي 

جمهوري اسلامي ايران آئين و معتقدات ديني آنان مورد احترام بوده و از رسميت برخوردار 

اصل قانون است از نظر حقوق شهروندي تا  كجا و تا چه اندازه مي توانند با اتكاء به اين 

اساسي از مزايا و امكانات جامعه برخوردار بوده و حقوق آنان چگونه تأمين مي شود ؟ 

قوانين موضوعه كشور چگونه به اين موضوع پرداخته و قانون مدني جمهوري اسلامي به 

  صورت خاص چه جايگاهي براي آنان قايل است؟

 قانوني به تصويب رساند 161 مكرر الحاقي سال 881 در ماده مجلس شوراي اسلاميپيشتر

 مسلمان هكه براساس آن وارث مسلمان حاجب ديگر ورثه بوده و از رسيدن ارث به وراثي ك

  : به شرح ذيل است مكرر881 نيستند مانع مي شود متن ماده

کافر از مسلمان ارث نمی بردو اگر در بين ورثه متوفای کافر ، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی " 

  ."ز لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشندبرند،گرچه ا

اين موضوع با واكنش محققان و صاحب نظران حوزه و دانشگاه، كارشناسان و اساتيد زبده 

 استاد بزرگوار آيه االله محمد هادي معرفت از است،كه يكي از آنانمواجه شده فقه و حقوق 

داشته است  نگاهي محققانه سئلهايشان نسبت به اين م.  مي باشنداساتيد بنام حوزه علميه قم

  :كه ذيلاً از نظر مي گذرد
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در خصوص اينكه آيا وارث مسلمان مانع از تصاحب ارث به ديگر ورثه غيرمسلمان مي 

   : قق بزرگوار مرحوم صاحب جواهر مي گويدمحشوديا خير

ه اگر كافري بميرد و چند وارث كافر و يك وارث مسلمان داشته باشد تمامي ميراث او ب - 1

ه باشد و دوارث مسلمان مي رسد حتي اگر آن وارث مسلمان مولاي نعمه يا ضامن جري

  .  با ميت داشته باشند راوراث غير مسلمان نزديكترين قرابت

اگر ميت غير مسلمان وارث مسلماني نداشته باشد، وارث غير مسلمان چنانچه وارث  - 2

 . اصلي باشد از او ارث مي برد

 وارث مسلمان نداشته باشد وارث او امام و حاكم اسلامي است چنانچه ميت مرتد باشد و - 3

 . واذ استشو در روايتي وارث كافر هم از او ارث مي برد كه اين روايت از 

 چنانچه ميت مسلمان وارث كافري داشته باشد آنان از او ارث نمي برند و درصورت  - 4

 . نبود وارث مسلمان تمام ارث متعلق به امام و حاكم مسلمين است

اگر كافري قبل از تقسيم ارث مسلمان شد با ديگر وراث شريك مي شود و ليكن اگر بعد  - 5

 . از قسمت كردن ارث مسلمان شد بهره اي نخواهد داشت

شهيد ثاني درباره مسأله اول يعني وجود وارث مسلمان و ديگر وراث غير مسلمان اظهارنظر 

ث غير مسلمان در صورت وجود وارث به ورا اين حكم يعني عدم انتقال ارث  كهكرده است

مسلمان بين اصحاب، از شهرت برخوردار است بلكه گويا خلافي در او نيست و در ميان 

     روايت حسن بن صالح از  -1 اخبار و احاديث دليل صريحي بر اين حكم وجود ندارد مگر

)ع(  :امام صادق 
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  مسلمان حاجب وراث غيرنقل شده كه فرمودند وارثبراساس اين روايت از امام صادق 

        ارث مي برد اما كافر نه مانع ارث وراث مسلمان مسلمان مي شود و خود از ميت كافر

  . مي شود و نه از ميت مسلمان ارث مي برد

اثبات حكم براساس روايت حسن بن صالح غير حسن است مگر اينكه مدرك حكم را اجماع 

  .بدانيم

رد اين حكم اختلافي بين فقها نمي بينم بلكه هر دو قسمت  صاحب جواهر گفته اند كه در مو

اجماع بر اين حكم وجود دارد بلكه درباره اجماع آنگونه كه از منابعي از قبيل موصليات، 

علاوه . نقل شده است مستفيض و فراوان استام  لس،سرائره نكهت ، تنقيح و كشف الخلاف 

  . شده جبران مي شودبر خبر حسن بن صالح كه ضعف آن با اجماع نقل 

جعفربن مرحوم كليني در روايتي مستند به : مرسله اي كه كليني نقل كرده استروايت -2

وعه نقل كرده كه فرباط نقل كرده است ك او نيز بصورت مرابي  بنمحمد كه او هم از ا

پدرش مسلمان شد و والدينش حيات زمان  اميرالمؤمنين فرمود اگر فردي ذمي در

ي داشتند پس از آنكه پدر از دنيا رفت، وارث مسلمان تمامي مال او را به فرزندان ديگر

      ث مسلمان هيچ ارثيرارث مي برد و فرزندان و همسر غير مسلمان او با وجود وا

 . نمي برند

در برابر اجماع ادعايي و دو روايتي كه نقل شد، يعني روايت حسن بن صالح و مرفوعه 

كه نقل كرده است گري است كه مرحوم كليني از علي بن ابراهيم روايتي دي  ،ابن ابي رباط

 نجران كه او از عده زيادي نقل كرده و همگي از امام ناو از پدرش و او از عبدالرحمن اب

 كه از او سؤال شد درباره يهودي يا نصراني كه مي ميرد و فرزندان مسلمان و )ع(صادق 

  . ريث خودشان و براساس آن ارث مي برندغير مسلمان دارد حضرت فرمود آنان بر موا
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عبدالرحمن ابن نجران فردي موثق است و در رواياتي كه نقل مي كند كاملاً مورد اعتماد است 

 بتري و مذهب يدي زدرباره او گفته وي » ره«بنابراين خبر حسن بن صالح كه شيخ طوسي 

         ر قابل استناد است است و رواياتي كه تنها به او مستند مي شود متروك العمل و غي

و همچنين است مرفوعه .نمي تواند با آنچه از ابن ابي نجران نقل شده است معارضه نمايد 

 مورد توجه قرار نگرفته كتب رجالي رباط يا جعفربن محمد رباط كه هر دو ناشناخته و در با

  . اند

 كه ادعا شده ماعي جز اج،بنابراين پس از اثبات غير قابل استناد بودن روايات مورد اشاره

 همانگونه كه شهيد ثاني نقل فرموده هر چند كه از ظاهر .است مستند ديگري باقي نمي ماند

    در مثل چنين . عبارت آن مرحوم بر مي آيد كه اهميتي براي اين اجمال نيز قايل نيست

 و مستنداتي مسأله اي كه اهميت ويژه و بزرگي دارد مي بايست بر ركني ركين اتكاء داشته

روايت صحيحه اي مثل روايت ابن ابي قوي در اختيار داشته باشد بخصوص بعد از اطلاع از 

. نجران كه فردي مورد وثوق و در آنچه روايت مي كند مورد اعتماد فقهاء اماميه است

بنابراين روايات ضعيف و روايات نقل شده از افراد ناشناخته اي مثل روايات مورد اشاره و 

 شايستگي معارضه با روايت احتمال مي دهيم اجماع مدركي باشد،ين اجماعي كه همچن

 و صحيحه ابن ابي نجران صراحت دارد در .صحيحه اي مثل صحيحه ابن ابي نجران ندارد

  وارثان فردي كتابي بود، وخود هستند به اين معني كه اگر مورثاينكه آنان بر مواريث 

غير دين او بودند توزيع ارث براي هر يك از وراث برخي هم كيش او و برخي ديگر از 

  . براساس حقي است كه دارند

آنان بر « تأويل و توجيه كرده است كه معني جمله چنينمرحوم شيخ طوسي اين روايت را 

يعني اينكه آنان بر ميراث استحقاقي خود طبق مقرراتي كه در نزد ما » مواريث خود هستند
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 بود و ما مشخص كرديم كه اگر مسلمانان با كفار در ميراث با مسلمانها وجود دارد خواهند

  . هم باشند ارث به مسلمانان مي رسد نه به  كفار

ارجاع داده چنانكه در ايشان اين بحث را به آنچه در كتب مفصل خود به بحث گذاشته است 

دنيا برود و فرزنداني مسلمان و اگر غير مسلماني از : كتاب ارزشمند خلاف گفته است

 وي خواهند  بررد تنها فرزندان مسلمان او ميراث فرزنداني غير مسلمان از خود برجاي گذا

بود شيخ طوسي مي گويند اين نظريه هيچگونه مخالفي ندارد، مستندات مورد استدلال ايشان 

  .  ارائه نداده استياجماع و اخباري است كه نقل شد و مستند ديگر

 كتاب مبسوط فرموده است وارث مسلمان، به تمام ارث نايل مي شود خواه اينكه اين در

وارث جزء وراث نزديك باشد يا وراث دور قرابت آنان از ناحيه پدر باشد يا از طرف مادر 

وارث مسلمان مانع ارث بري تمامي ورثه غير مسلمان مي شود هر چند آنها از نظر قرابت به 

   .ميت نزديكتر باشند

ايشان ادامه دادند كه بر اين مسأله افزوده مي شود آنچه كليني از محمدبن رباط نقل كرده اند 

  . و روايت مزبور را به عنوان تقويت موضع خود نقل نموده اند

سپس گفته اند كه اگر صحيحه ابن ابي نجران را بر معناي ظاهريش حمل كنيم بايد بگوييم كه 

شود و بايد آن را حمل به نوعي تقيه كنيم و مراد شيخ طوسي در آن ديده مي نوعي از تقيه 

از اينكه روايت ابن ابي نجران را بايد به نوعي تقيه حمل كنيم اين است كه اين روايت موافق 

  . مذهب بعضي از فقهاي عامه است

وري كه از امام صادق نقل كرده است ث محبوب از حسن بن صالح بنايشان در مورد حديث ا

 فرمودند اگر آب چاه به اندازه كر بود هيچ چيز آن را نجس نمي كند چنين اظهار كه حضرت

كرده اند كه ما قبلاً توضيح داديم حكم چاه ها با احكام بركه ها متفاوت است آب چاه با 

 نجس مي شود خواه اينكه آب آن قليل باشد يا كثير پس توجيه خبري كه ،ملاقات عيني نجس

 5



 اين است كه خبر را به نوعي تقيه حمل كنيم چرا كه اين نظر با مذهب از امام صادق نقل شده

بعضي از عامه موافق است سپس در ادامه اظهار داشتند كه علاوه بر اينكه راوي خبر نيز 

ري است كه روايات اختصاصي او قابل اعتماد ضعيف است چرا كه حسن صالح زيدي بت

  . نبوده و متروك است

 اين است كه هيچ مسلماني از كافر ه كه مذهب رايج در بين فقها عامدر پاسخ شيخ بايد گفت

ارث نمي برد چه اينكه ورثه ديگري كه غير مسلمان باشند وجود داشته باشد و يا وجود 

ث ميت باشد كمااينكه كافر هم مطلقاً از مسلمان ارث نمي برد رنداشته باشد و او خود تنها وا

هل علم است كه  كافر از مسلمان به هيچ عنوان ارث نمي برد ابن قدامه گفته است كه اجماع ا.

 صحابه و فقهاء بر اين عقيده اند كه مسلمان از كافر ارث نمي برد اين نظريه از جمهورو 

ابوبكر، عمر، عثمان، علي، اساقه بن زيد و جابربن عبداالله انصاري نقل شده و به همين نظريه 

 زهري و عطاء و طاووس حسن و عمربن عبدالعزيز و فتوا داده اند عمروبن عثمان، عروه،

 و ثوري و ابوحنيفه و اصحابش و مالك و شافعي و فقهاي صاحب نام ديگر ينارعمروبن د

البته ابن قدامه خلاف اين نظريه را به .  است،ابن قدامه گفته است كه همين نظر مورد عمل.

داده      نان ارث كافر را به مسلمان و معاذ و معاويه نسبت داده است و گفته است كه اي عمر

  .   كافر نداده اندبه اند اما ارث مسلمان را 

 و علي بن الحسين و سعيدبن مصيب و حنفيهابن قدامه گفته است كه اين نظريه به محمد 

  . مسروق، و ابن معقل و شعبي و نخعي و يحيي بن يعمر و اسحاق نسبت داده شده است

آنان نقل شده مورد وثوق نيست و نمي توان پذيرفت كه اينان بر اين او گفته است كه آنچه از 

       نظريه هستند چرا كه احمدبن حنبل گفته است بين مردم در اينكه مسلمان از كافر ارث 

نمي برد خلافي نيست او گفته است كه مستند، روايتي كه از اسامه بن زيد است كه از پيامبر 

 اين .نه مسلمان از كافر ارث مي برد و نه كافر از مسلماننقل كرده كه آن حضرت فرمود 
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و همچنين از آن حضرت . حديثي است كه مشتق عليه است و كسي در اين نظر خلاف ندارد

  . نقل شده كه فرموند اهل دو ملت و دو دين هيچ چيز از همديگر به ارث نمي برند

لمان وجود ندارد بنابراين ابن قدامه گفته است كه چون پيوندي بين مسلمان و غير مس

  . مسلمان از  كافر ارث نمي برد همينطور كه كافر از مسلمان ارث نمي برد

و در روايت صحيحه است كه عمر گفت، از اهل ملت هاي ديگر ارث نمي بريم همانطور كه 

آنها از ما ارث نمي برند بنابراين پس رأي و نظر متداول بين عامه عدم ارث مسلمان از كافر 

ست بصورت مطلق و اين نظريه است كه بايد از مخالفت با آن اجتناب كرد و اگر تقيه اي ا

ي كه از هيچيك از باشد در مخالفت با اين نظر رايج در بين اهل سنت بايد باشد نه رأي شاذّ

 به طريقي قابل اعتماد و مورد وثوق باشد به ما نرسيده است و  كهصاحبان مذاهب اهل سنت

ل ام و پيشواي فقهي اهل سنت است قاي امام احمدبن حنبل كه يكي از چهار امملاحظه شد كه

به عدم ارث بطور مطلق بود و مدعي بود كه در اين زمينه اختلافي در ميان مسلمانان نيست 

كه مسلمان از كافر ارث نمي برد و از همينجا است كه بايد گفت هيچ جايگاهي براي تقيه از 

  . گير نيست وجود نداردكسي كه در اين معركه در

واما تاوًيل روايت ابن ابي نجران به معناي روايت آن است كه آنان به همان ميزاثي كه مطابق 

خود شيخ طوسي اعتراف نموده اند كه . مذهب ما مستحق آن هستند ، مستحق خواهند بود

كه آن اين گونه برداشت از روايت خلاف ظاهر لفظ و بلكه مخالف صريح روايت است، چرا 

چه در شريعت ما ثابت است اين است كه آنان در معاملات بمعناي عام كلمه طبق دين و آئين 

. خود عمل مي كنند ،كمااينكه وارد شده كه براي هر قومي نوع خاصي از نكاح و ازدواج است

 يعني اينكه آنان به همان چيزي كه در " هم علي مواريثهم "پس سخن حضرت كه فرمودند 

پاي بندند عمل مي كنندو ارث آنان نيز طبق همان است و هيچ دليلي براي تغيير و دين خود 
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رويگرداني لفظ از ظاهرمعناي خود كه تقريباًصريح است وجود ندارد،مگر اجماع ادعا شود 

  .كه آنهم به احتمال زياد مستند به خبري ضعيف است

 يعني صاحب وسايل از شگفت آورتر از تاوًيل صورت گرفته در مورد روايت ، تعجب او

سخني كه در مسئله مورد بحث بعنوان قول فصل و حرف آخر .سخن شهيد ثاني است

 هيچ دليل صريحي از اخبار بر اين حكم نيست "شناخته مي شود ، آن مرحوم فرموده است 

 و اثبات حكم بوسيله رواياتي مثل اين روايت ، نازيبا و نامعقول "مگر روايت حسن ابن صالح

  .است

مرحوم صاحب وسايل از اين نظريه ابراز شگفتي كرده و گفته است سخني شگفت و عجيب 

است اما اينجانب در پاسخ صاحب وسايل مي گويم جاي شگفتي نيست  بعد از آنكه دريافتيم 

اين نظريه طبق قواعد اصولي ، نظريه ايي متين بوده واز استحكام لازم برخوردار است،چرا 

ت و وزانت با خبري كه از يك راوي تبري غير قابل اعتماد نقل شده كه حكمي به اين اهمي

  .ث صحيح الاستاد وصريح همراه باشداست به اثبات نمي رسد،بويژه اگر با تاويل حدي

 .  والعلم عنداالله

 


